
 

بررسي و تحليل برهان عدم تناهي 
  خداوند متعال

  ترين برهان بر وحدت شخصية وجود)(به عنوان اصلي
    15/08/93تاريخ تأييد:   10/02/93تاريخ دريافت: 

  *موسي ملايري   _________________________________________________________________ 

**اميرحسين منصوري نوري  

  چكيده
االله، چهار نظرية كـلان، ميـان انديشـمندان شـكل     وند متعال با ماسويبراي تبيين رابطة خدا

  ها، وحدت شخصية وجود است.گرفته است كه يكي از اين نظريه
براي اثبات نظرية وحدت شخصيه، پس از آنكه توسط ملاصدرا به قلمرو فلسفه وارد شد، 

تعـالي   ي وجـود حـق  ها متكي بر عدم تنـاه براهين متعددي اقامه شده است و يكي از برهان
در اين نوشتار اين برهان مورد تأمل قرار گرفته و هريك از مقدماتش به نحـو مجـزا    .است

بررسي گرديده است. سعي شده تمامي نقدهاي وارد بر مقدمات، مطـرح و تحليـل شـوند.    
  در نهايت حدود قوت و ضعف منطقي برهان در اثبات مدعا مورد بحث قرار گرفته است.

هـاي رقيـب بـراي وحـدت     عنـوان نظريـه   بـه » وجود رابـط «و » تشكيك«نظرية  در پايان دو
   اند.شخصيه مورد بررسي و نقد قرار گرفته

  نهايت، تشكيك، عين ربط.وحدت شخصيه، عدم تناهي، بي واژگان كليدي:

                                                      
كـلام و   دانشيار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي و هيئت علمي پاره وقت گـروه  *

   عقايد دانشكده علوم حديث.
  كلام و عقايد دانشكده علوم حديث.وختة مقطع كارشناسي ارشد رشتة آم دانش **
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  مقدمه
قبل از ورود به بحث لازم است مسئلة اصلي ايـن پـژوهش، اصـول موضـوعه، مبـادي      

  هميت بحث و روش بحث را روشن نماييم.بحث، ضرورت و ا

  بيان مسئله
پـژوه در مـورد رابطـة ميـان خـالق و مخلـوق نظريـات        هاي مختلف ديندر ميان گروه

بيني انسـان و نـوع   مختلفي مطرح شده است، پذيرش هريك از اين نظريات، پاية جهان
اينكـه دانسـته    رو ازاين رابطة او با خداوند متعال و جهان اطراف را تعيين خواهد نمود،

و پــذيرش عقلانــي را دارنــد شــدن  شــود كــدام يــك از ايــن نظريــات قابليــت مبــرهن
ترين تلاش فكري بشر خواهد بود. در زير بـه برخـي از ايـن نظريـات خـواهيم       اساسي

  پرداخت. 
نيـز غيـر    موجـودات چيـز اسـت و    هخداوند متعال غير از هم نخست. تباين كلي:

 جهـت وحـدتي   گونـه  چيبدون ه ،قوخلمتي تام بين خالق و مغايرت ذا و مباينت ؛اويند
 .)6، ص1387 ،صـدرزاده ( در كمالي از كمالات حتـي در وجـود و هسـتي    بين آن دو،

توان خلق و خالق را در هيچ كمالي از كمـالات،  عبارت ديگر، به اعتقاد اين گروه نمي به
، ق1404 ،سـينا  ابـن (مشترك و همسنخ دانست؛ اين نظريه به مشائيان نيز منسوب است 

  ).122، ص1389ذبيحي،  /323ص
به اين بيان كه وجود يـك، واحـد شخصـي     دوم. وحدت وجود و كثرت موجود:

تعـالي اسـت و   است و هيچ تعددي ندارد، يعني يـك وجـود تحقـق دارد و آن واجـب    
 گردد. به بيـان ماهيات امكاني در اثر انتساب به او است كه نام موجود بر آنها اطلاق مي

شماري هستند كه در اثر ارتباط و انتساب به آن وجـود يگانـه تحقـق    ديگر، ماهيات بي
، 1383اند. اين نظريه به محقق دواني منسـوب اسـت (طباطبـايي،    يافته و منشأ اثر گشته

  ). 74ص
بـه   :(كثرت در عين وحدت و وحدت در عين كثـرت)  سوم. تشكيك در وجود

 ،و هيـولا  مثل جسم ،ترين ممكناتفته تا ضعيفبيان كه مراتب وجود از واجب گر اين
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 اي واقعي از وجود دارندو همة مراتب، بهره متحد هستند ،حقيقت وجود در سنخ اصلِ
 اتقـدرت و حي ـ  ،علـم  ؛ ماننـد وجودو آثار  ميزان بهرة آنها از خواصدر  آنها و تفاوت

  باشد.  مي
مام مراتب نـور؛ چـه نـور شـمع     نمايند كه تاين نظريه را معمولاً با مثال نور بيان مي
نيز واقعـي اسـت و   آنها سنخ هستند و كثرت باشد و چه نور خورشيد، در نوربودن، هم

، 6، ج1981گـردد (شـيرازي،   از نور باز ميآنها در بين آنان به ميزان بهرة واقعي  تفاوت
  ).42، ص1379زاده آملي،  حسن /69ص

سان و هر موجود ديگـري،  ان وحدت شخصيه (وحدت وجود و موجود): .چهارم
هيچ شأن و جايگاه ديگري بـراي او  و  از درجات فاعليت خداي سبحان است يا درجه
فاعليت نامحدود خدا را محدود كند. بنـابراين هـر    تواند يزيرا هيچ موجودي نم .نيست

موجودي به تناسب ظرفيت وجودي خود، شأن و مقامي از شئون و مقامات خـدا را در  
 و تجليّ به تشأن ،و عليت در نظام هستي دهد ينمايش م ـ  ه در مقام ذاتن ـ  فعل ةمرتب
  دارد؛ كه خلاصه بيان آن چنين است:گردد و دوئيت را از ميان بر مي يم بر

كثرت گذارد و در ضمن، انسان باقي نمي يمجالي براي عليت ديگر ،عليت نامحدود
را موجـود حقيقـي و مسـتقل    نهـا  آ تواند ينم كه نمايد در حاليرا مشاهده ميموجودات 

كند؛ چرا كه مستلزم شرك خواهد بود. معمولاً براي بيان ايـن نظريـه بـه نفـس و     تلقي 
زنند كـه نفـس، در عـين وحـدت، داراي قـواي سـامعه، باصـره و ...        قواي آن مثال مي

باشد (شيرازي، پيشين). به عبارت ديگر، خداوند متعال تنها وجود، در هستي است و  مي
شود چيز جز او بهرة واقعي از وجود ندارد و حقيقت آنچه كه در عالم مشاهده مي هيچ

عبارت است از وجهة نورانية اشياء؛ و آن نور مطلق، خداوند متعال است چـرا كـه غيـر    
انـد ماهيـات اسـت كـه همگـي سـراب و باطـل و        تعالى، نور نيست؛ همـه ظلمـت   حق
نماينـد  ي است كه در قوه متخيله نمود مـى اند و از عدم درك اين وجهة نوران حقيقت بي
  ). 258، ص1387موسوي خميني، (

زننـد و  در مقام تمثيل، اين نوع برداشت را به ذهـن و موجـودات ذهنـي مثـال مـي     
عنوان مخلوق، تجلي، فعل خدا و يا تعـابيري از ايـن دسـت     گويند آنچه كه از آن به مي
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   *موجودات ذهني است.شود، در واقع بيانِ نسبت بين ذهن و بيان مي
نظرية مختار اين پژوهش، نظرية چهارم يعني همان وحدت شخصية وجود ازآنجاكه 

بـا اسـتدلالات   شـدن   است مسئلة اين نوشتار اين است كه آيا اين نظريه، قابليت مبرهن
ترين برهان بر اين مطلب بـا  عقلي را دارد يا خير؟ و به طور خاص و مشخص، به قوي

خواهيم پرداخت و به دنبال اين هستيم كـه بسـنجيم،   » هي خداوند متعالتنا عدم«عنوان 
تواند از عهدة اثبات عقلاني وحدت شخصية وجـود برآيـد   تناهي مي آيا استدلال بر عدم

  يا خير؟ 
                                                      

  وان اين مطلب را مطالعه نمود:تذيل ميدر منابع  *
ترجمـه   / موسـوي همـداني،   229/ حلي، پيشـين، ص  284، ص19(موسوي خميني، تاريخ صحيفه، ج

/ امـام  44، صوحدت ازديدگاه عـارف و حكـيم   / حسن زاده آملي، 440، ص13تفسير الميزان، جلد
  ).175خميني، تفسير سوره حمد ص

(وحـدت وجـود    وحدت شهودنام البته بايد اين مسئله بيان شود كه نظرية ديگري نيز در اين موضوع به
  و كثرت نمود) وجود دارد:

از طرفـي هـم    يسـت، قابل انكـار ن  ،يتعال شده است كه وحدت حق يدمطلب تأك ينبرداشت بر ا يندر ا
ه در ايجاد و تكوين ممكنات با علم و قدرت و اراده و حيـات در همـين انـواع    حضرت حق عزّ اسم

 يجادباشند، واقعاً ا هها را هر چند كه وجود مستقل نداشتممكنات ظهور و تجلّي نموده است و كثرت
را  يـات نمودهـا و تجل  يـن ا ،به علت شدت اتصال و علاقه به خداوند متعـال  ،نموده است. اما موحد

 .نگرديها اصل را مو تن يدهند

متعدد بـا اشـكال    هايينهآ ياست كه جلو يمانند شخص يتواقع ينگفته شده است كه ا يل،در مقام تمث
امـا   شـود يده ميد يبه شكل متفاوت ينهاو در هر آ واحد ةچهر يعتاًطب .متعدد نشسته است يهاو رنگ

 ـ ينـه ر آد يربه تصاو ،هااش به صاحب عكسبه علت شدت علاقه يگريشخص د توجـه اسـت و    يب
  .نگرديفقط صاحب عكس را م

تعـالي اسـت،    شدت علاقه و اتصال موحد به حق ،البته بايد توجه داشت كه نكتة اصلي در اين برداشت
حالـت  ازآنجاكـه  لذا هرچند كه اين نظريه در مقام بيان وحدت شخصيه و تجلي ذكر شده است، امـا  

تـوان  راه سنخيت و حتي در تباين كلي هم رخ دهد، نمـي هم بهعلاقه و اتصال ممكن است در عليت 
شناختي  نظريه گزارش از يك واقعيت روان ،اين بيان را مختص به تجلي دانست. به عبارت ديگر اين

تعالي است نه گزارش از يك واقعيـت خـارجي، كـه در عـداد ايـن      و در جهت تفخيم و تجليل حق
  نظريات شمرده شود.
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  اصول موضوعه و مبادي بحث 
 آنهادر اين بخش مواردي بر شمرده خواهد شد كه در پژوهش، مجال پرداختن و اثبات 

  لي در نتايج بحث تأثيرگذارند:نبوده و
در اين پژوهش، اصل اعتقاد به خداوند متعال و يگـانگي آن ذات مقـدس،   نخست. 

  فرض گرفته شده و طبق اين اعتقاد، مباحث تنظيم شده است.
خداوند، كمالِ مطلق و مطلقِ كمال است و ذات پاكش از هر آنچـه كـه شـائبة     دوم.

خارج، ذهن، درك عميق عقلاني و ... داشـته باشـد،   اي اعم از نقص و نياز در هر مرتبه
  مبرّا است.
اصل سنخيت ميان خالق و مخلوق در كمالات فرض گرفته شده است، اما آن  سوم.

طور نيست كـه مخلـوق را وجـود مسـتقل در نظـر      سنخيتي كه اينجا مد نظر است، اين
كمـالي را ثابـت    سنخ با خالق بدانـد؛ بلكـه بـراي مخلـوق هـيچ     گرفته باشد و او را هم

شود از آنِ خالق او است و در حقيقت، مخلـوق  داند و هر كمالي كه در او ديده مي نمي
تجلي و ظهور كمالات خالق است. به تعبير اصطلاحي، سـنخيت مـورد نظـر در اينجـا،     

  سنخيت شيء و فيء است نه شيء و شيء.

  ضرورت بحث
از ديرباز تاكنون به خـود مشـغول    ترين چالشي كه انسان متفكر راشايد بتوان گفت مهم

داشته، چگونگي به وجود آمدن عالَم و رابطة آن با خالق آن است، اين چـالش فكـري،   
گـري  گري پيش برده است، گاه او را بـه مكتـب لاادري  ها را تا مرز سوفسطيگاه انسان

بـه   گـاه او را و  تلقـي نمايـد  » دانـم نمـي «كشانده تا جايي كه كمال خود را اعتراف بـه  
  گرايي سوق داده است و ... . مادي

رسد اگر انسان بتواند درك صحيحي از نوع رابطة خالق بـا مخلوقـات بـه    به نظر مي
ها و نظريات مختلف و گاه دست آورد، بسياري از شبهات و مشكلاتي كه افراد را به راه

ش فكري كشاند، برطرف شده و انسان به آرامغيرعقلاني و در اغلب موارد ناصحيح مي
  گيري نمايد.رسد، تا بتواند با فكري آرام در مورد پذيرش يك مكتب تصميممي

اي شكل گرفته و اميدوار است بتواند قـدمي  اين پژوهش در پي ايجاد چنين دغدغه
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  مفيد در اين مسير بردارد.

  روش بحث
در اين پژوهش تلاش بر اين است كه روش، كـاملاً فلسـفي باشـد، بـه ايـن معنـا كـه        

ها برهاني و بر مبناي عقل باشد و از جدل و ... پرهيز شود؛ اگـر در مـواردي از   تدلالاس
منابع نقلي استفاده شده، يا از آن جهت است كه نقل مؤيد عقل گردد و يا از آن جهـت  

آن، بودن  كه در روايتي، استدلالي عقلاني بر مطلبي آورده شده است و چون صرف نقلي
دهد، در زمـرة مطالـب عقلانـي و فلسـفي قـرار      ا تغيير نميماهيت عقلي و فلسفي آن ر

  گرفته است. 

  استدلال بر وحدت شخصيه
مسئلة وحدت شخصية وجود يك مسئله شهودي است، بيان استدلال براي آن ازآنجاكه 

)، عـلاوه بـر آن، اسـتدلال    183ــ  176، ص1388، ينـي خم يموسوبسيار مشكل است (
دوگـانگي  است و طبق مدعاي وحـدت شخصـيه،   دوگانگي كردن، خود، مستلزم نوعي 

  ). 304، ص1387 انصاري،حقيقي در اينجا منتفي است (
هايي براي اثبات عقلاني اين نظريه صورت گرفته اسـت، هرچنـد   با اين همه، تلاش

  كه فهم تام آن متوقف بر شهود خواهد بود.

  خداوند متعالبودن  برهان عدم تناهي. مستقل و نامحدود
قيـدي هـم    ال، موجود مستقل (بذاته لذاته) و مطلق است حتـي از قيـد بـي   خداوند متع

) بـه عبـارت ديگـر،    ةًًو شـد  ةً، مـد ةًنهايت خواهد بود (عدرهاست؛ چنين موجودي بي
گـذارد تـا غيـر،    و نامحدود است؛ چنين موجودي خلأيي را بـاقي نمـي   *بسيط الحقيقه

                                                      
تعـالى و وحـدت    حـق  يقـت كه بساطت حق ؛ هنگامىء منها بشى يسول ياءكل الاش يقةالحق يطقاعده بس *

او بـه برهـان    صفتي زايد بر ذات او باشـد)  ،يقيه (خود او عين وحدت است نه آنكه وحدتحقه حق
هسـتند) جـز وجـود     يتيالمـاه  لـة كـه اصـا   ياناو (حتى در نزد اشراق يقتحقازآنجاكه واضح گشت، 

وجـودى   يطـه از ح يئىش يچهر جا اثرى از وجود باشد مال اوست و ه ينبنابرا يست،ن يزىصرف، چ
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اي قيقـه چنـين نباشـد مجموعـه    نمايي داشته باشد و اگر بسـيط الح مجال و فرصت رخ
ها؛ و اين مستلزم تركيب اسـت كـه ذات واجـب از آن    ها و نداريخواهد بود از دارايي

   *).219، ص1387 ي،آمل يجوادمبرا است (
در عالم، وجودي غير از وجود واحد بسيط نامتناهي، امكان و فـرض تحقـق    نتيجه.

، غير از واجب نداريم و غيـر او، جلـوه   ندارد؛ بنابراين وجودي نه استقلالي و نه تعلقي
 /230، ص1385 يــزي،تبر يملكــوجــود او و اعتبــارات آن موجــود نامتنــاهي هســتند (

، 2ج م،1981 شــــيرازي، /71، ص1387رحيميــــان،  /214، ص6، ج1380، مطهــــري
  ).305ص

طـور خلاصـه مرتـب نمـاييم بـه       اگر بخواهيم برهان فوق را به تفكيك قضايا و بـه 
  هد شد:صورت زير خوا
  خداوند متعال داراي سعة وجودي نامتناهي است. مقدمة اول:
هر موجودي داراي سعة وجودي نامتناهي باشد مجالي براي وجود غير  مقدمة دوم:

گـذارد و اگـر موجـودي نمايـان اسـت جلـوة       ـ چه استقلالي و چه تعلقي ـ باقي نمـي  
  نامتناهي و اعتبارات اويند.

تعالي ـ چه استقلالي و چه تعلقي ـ باقي نخواهـد    حق مجالي براي وجود غير نتيجه:
                                                                                                                             

وجود، منحصـر در   ين،شود؛ بنابرا محدود نمى ياحدى از حدود اش يچاگر چه او به ه يستاو خارج ن
 .يستندوجود واجب بوده و ممكنات جز تعلقات و روابط و ظهورات او ن يطهح

  مود.توان اين مطلب را مطالعه نمي ذيلدر منابع  *
 1381، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، چاپ سـوم،   شرح بر زاد المسافرالدين،  آشتياني، سيدجلال 

و  ينو المتكلم ـ يهالمذهب الصـوف  يقتحق يالفاخره ف ةالدرعبدالرحمن،  يننورالد يجام /455هـ، ص
 ي،كاشـان يض ف ـ /152، ص 1385مؤسسه مطالعات اسـلامى، تهـران، چـاپ اول     ، ينالحكماءالمتقدم

 يغـات انتشارات دفتـر تبل تحقيق، تصحيح و مقدمه، آشتياني، جلال الدين،  ،اصول المعارفملاّمحسن، 
كاكـايي، قاسـم، خـدامحوري در     /176، صاسفارملاصدرا،  /98، ص 1375قم، چاپ سوم  ي،اسلام

رودگـر،   /هــ. 1383، انتشارات حكمت، تهران، چـاپ دوم  283فلسفة اسلامي و فلسفة مالبرانش، ص
، انتشـارات آيـت   267محمد جواد، سر سلوك، ترجمه و شرح رسالةالولايه، ميرزا احمد آشتياني، ص

، انتشـارات كتابخانـة   184سبحاني، جعفر، شناخت صفات خـدا، ص  /هـ. 1387اشراق، قم، چاپ اول
  صدر، تهران.
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  ماند و ماسواي او، جلوه، شأن و اعتبارات اويند.
پـردازيم تـا بسـنجيم آيـا ايـن مقـدمات، شـرايط        حال به بررسي مقدمات برهان مي

آن بـودن   مقدمات برهان را دارند، تا نتيجه يقيني باشد يا خيـر؟ آنچـه بيشـتر در يقينـي    
  مقدمة اول است كه به بررسي آن خواهيم پرداخت.ترديد شده، 

  تعالي حقبودن  نهايتبررسي نظرات در مورد بي
انـد و  در باب مقدمه اول از دو جهت بحث شده است، برخي اساساً منكـر ايـن مقدمـه   

گروهي ديگر، حمل نامتناهي بر خداوند را بـه يـك معنـا پذيرفتـه و بـه معنـايي ديگـر        
  د نظريه مواجه خواهيم بود:با چن رو ازاين منكرند؛

انـد، عـدم تنـاهي خداونـد      عموماً كساني كه قائل به تباين كلي ميان خالق و مخلوق
متعال را به معناي دقيق آن نپذيرفته و براي اين عدم پذيرش، خود توجيهـات متعـددي   

  پردازيم: مي آنهادارند كه در اينجا به بيان، نقد و بررسي 
 يـا  يمتنـاه گروهي از محققين،  مختص كميات است.تناهي  نخست. تناهي و عدم

گوينـد ايـن   را، به هر معنايي كه باشد، تنها مختص به كميات دانسته و ميبودن  ينامتناه
با مقدار و فراتر از داشتن اجزا است، نسبت  ينمبا يبه خداوند متعال كه موجود مفاهيم

هي و عـدم تنـاهي، نقـيض    به عبـارت ديگـر، تنـا    .)79ش ميلاني،ر.ك: ( شودداده نمى
يكديگر نيستند كه نتوان موجودي را خارج از شمول آن دو تصور نمود؛ بلكه متناهي و 

از موضـوعاتي   آنهاو عدم ملكه هستند كه امكان سلب هر دوي  ملكه نامتناهي از مقولة
ــق ــد حـ ــود دارد (ماننـ ــالي وجـ ــاتعـ ــاظره آقـ ــيم يمنـ ــا يلانـ ــان يو آقـ  ،يرمضـ

http://ramazani.org/fa .(       :يـا  » نهايـت  بـي «بر ايـن بيـان ايـن اشـكال وارد اسـت كـه
نقيض آن اسـت.   كهبل ؛ندارد» مقدار«نه تنها ربطي به به معناي سعة وجودي،  » نامتناهي«

هـر چيـزي كـه     ؛ واً و به حكم عقل، محدود استطعقباشد  دار كميتكه  يئزيرا هر شي
يم، يعني او يبگو»  نامتناهي«نيم به چيزي او راه ندارد. اگر بتوا در كميتباشد، »  نامتناهي«

تواند بالفعل نامتناهي باشـد  تنها حقيقتي مي ؛ به عبارت ديگرايم منزّه دانسته ،را از مقدار
هـاي  ماننـد واژه را ايجاد و خلـق كـرده اسـت.     »كم«او  كهبل كه كميت در او راه ندارد؛

شـود در عـين   دو اطـلاق مـي   كه بر خداوند متعال و بر مخلوقات، هر» احد«و » واحد«
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شود هرگز كم و كيـف و ... فهميـده   كه به خداوند اطلاق مي» احدي«و » واحد«حال از 
به خداوند متعال؛ و اين معنـا بـا ايـن    » نهايتبي«طور است اطلاق واژة  شود، هميننمي

) 84، ص1384 ،سـبزواري » (فوق مـا لا يتنـاهي بمـا لايتنـاهي    «جمله كه خداوند متعال 
كـه  در مورد خداونـد متعـال در صـورتي   » نهايتبي«بردن  كار به شود. لذاتأكيد مي است

  نباشد هيچ محذوري ندارد.» كم«ناظر به 
ذكـر   كه در منطق بودن اين وصف بايد گفت: چنان»عدم ملكه«و » ملكه«اما در مورد 

هـا  مربوط به موضوعي است كه صفت و مقابلش تن» ملكه«و » عدم«شده است كه تقابل 
)؛ ماننـد  200، ص1364 شـهابي، بخشي از دايرة وجود را در بر گيرند، نـه تمـام آن را (  

بينايي و نابينايي در مورد انسان و سنگ؛ اما در صفاتي كه خود آن صفت به تنهايي يا به 
كـه تمـامي مسـائل فلسـفي      همراه مقابلش تشكيل دهندة كل دايرة وجود باشند ـ چنـان  

اصلاً معنا ندارد چـون صـفتي   » ملكه«و » عدم«) ـ  60، ص1386 ،ييطباطبااند (گونه اين
خواهيم داشت كه موصوف آن غير از وجود است؛ مانند واجـب و ممكـن، وحـدت و    

تـوان آن را  نيـز از ايـن قبيـل اسـت و نمـي     » عدم تنـاهي «و » تناهي«كثرت و ...، بحث 
  توجيه نمود.» عدم ملكه«و » ملكه«عنوان  به

نامتناهي گفت، فقط مصداق  يا به آن متناهيتوان كه نميچه آن، تربه عبارت روشن 
اسـت. هـر   » عـدم «باشد نه ازلي، مصـداق   چيزي كه نه حادث ،طور است. همان» عدم«

  . و فرق خدا و خلق، همين است ؛ يا متناهي است و يا نامتناهي يوجود و موجود
 يتقاد بـه وجـود نامتنـاه   اع دوم. اعتقاد به عدم تناهي، اعتقادي بر پاية وهم است.

طبيعتـاً موجـودات در عـرض و     نفسه از اوهام بوده و وجود آن از محـالات اسـت.   يف
  ).79ارند (ميلاني، شمباين با خداي متعال اشكالي نداشته و منافاتي با توحيد ند

اين سخن در واقع به آن معنا است كه اگر در اشكال وارد بر اين بيان آن است كه: 
به كار برده شده است، به معنـاي دقيـق كلمـه    » نامتناهي«متعال، در جايي مورد خداوند 

طور نيست كه سعة وجـودي  نيست؛ بلكه به معناي عرفي آن است. به عبارت ديگر؛ اين
كلمّا دخـل  «گويد: هم آنجا كه مي عربي ابنپايان باشد بلكه پايان دارد؛ گويي تعالي بيحق
، 4، جتـا]  ، [بـي عربـي  ابـن ه وجود پيدا كند متنـاهي اسـت (  : هر آنچ»الوجود فهو متناهفي 
  )، به همين ديدگاه نظر دارد.6ص
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  به دوصورت قابل فرض است:» نامتناهي«طبق اين نظريه، 
اكنون موجود نامتناهي حقيقتاً و به تمام به اين معنا كه همنامتناهي بالقوه (لايقفي): 

كند يا انسان هرچه به سمت انتهـاي  ذات، موجود نيست؛ بلكه عقل انسان هرچه تصور 
آن ـ ماديت مثال مورد نظر نيست ـ پيش رود بـاز هـم قابـل تصـور اسـت و بـه انتهـا          

اكنـون در ذهـن هـيچ بشـري از عـددي      نخواهد رسيد؛ مانند اعداد، كه ممكن است هم
بسيار بزرگ به بعد، نيامده باشد و به اين لحاظ آن عدد موجود نيست، اما ايـن قابليـت   

  مجموعة اعداد وجود دارد كه هرچه در آن پيش برويم انتها نخواهد داشت. در
به اين معنا اسـت كـه موجـودي نامتنـاهي، فـراي زمـان و مكـان،         نامتناهي بالفعل:

ـ موجود است، هرچند كه عقل بشر توان تصـور آن    *اكنون و در هر زمانيحقيقتاً ـ هم 
  را نداشته باشد.

معناي محصل دارد، نامتناهي بالقوه » نامتناهي«آنچه در  ادعاي اين نظريه آن است كه
  است و نامتناهي بالفعل، اساساً معقول نيست.

رسد اين تعبير در مورد خداوند متعال مستلزم نقص و نياز است، چرا اما به نظر مي 
الوجود به مرتبة واجبي ـ كه همان حـدي اسـت كـه مخلـوق از      كه با اين تعبير، واجب

ز است ـ نيازمند خواهد بود، اينكه در مقام پاسخ به اين اشكال گفته شـود   درك آن عاج
كه اين حد از حاق ذاتش انتزاع شده، پس مستلزم نقص نيسـت؛ نيـز تفـاوتي در اصـل     

علاوه در نامتناهي بالقوه، وجود نامتناهي متوقـف بـر امـري    كند. بهنيازمندي به حد نمي
واهد شد، چرا كه معناي بالقوه همين اسـت  خارج از خودش ـ مانند تصور مخلوق ـ خ  

  كه امري خارج از او بايد علت شود تا قابليت به فعليت برسد.
و تغييرِ موجود، است، چرا كه با بودن  مندبلكه اصلاً تصور بالقوه بودن، مستلزم زمان

در نظر گرفتن حالت سابق، حال و آينده و تغيير موجود، نسبت به اين حالات است كه 
  كند. اً قوه و فعل معنا پيدا مياساس

هاي اثبات نقص و نياز براي يـك  ها تماماً مؤلفهطور كه بديهي است اين مؤلفههمان

                                                      
ه محصور در زمان هستيم و در در واقع از ديد ما ك» اكنون و در هر زمانيهم«شود البته اينكه گفته مي *

  نيست.شدن  مندمقايسه با نامتناهي بالقوه بيان شده است؛ چرا كه نامتناهي بالفعل قابل زمان
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  مبراست.  آنهاموجود است كه خداوند متعال از 
ذكر شد، نيز در مـورد خداونـد    عربي ابنكه در كلام  چنان» الوجوددخل في «عبارت 

مقدس، اصل وجود و هستي است، نه اينكه ماهيتي  متعال صادق نيست، چراكه آن ذات
نيـز   مرحوم ملاصدراكه  چنان ).6، ص3، جانهمباشد كه پا به عرصة وجود نهاده است (

فرموده است كه اين جمله در مقام  »فهو متناه الوجودي كلما دخل ف«در توضيح عبارت 
ر داده كـه اطـلاق   توضيح وجودهاي ظليّ و موجودات عالم ماده آمده است و بعد تـذك 

به اين موجودات، مجازي است و اينها جز ظهورات حق تعالي نيستند، لذا » وجود«لفظ 
  ).347، ص2ج م،1981 اين جمله در مورد حق تعالي صحيح نيست (شيرازي،

  وجوب وجود با عدم تناهي ملازم است
ات خـارج  همچنين اگر مراد از تناهي اين باشد كه زماني ـ كه آن زمان از درك مخلوق ـ 

الوجود از بين خواهد رفت (نهايت مدي)، عقـلاً محـال اسـت؛ چـرا كـه      است ـ واجب 
الوجود در تناقض است و بقاي او وابسته به مـرور زمـان نيسـت،    اصلاً با مفهوم واجب

)، همچنين اسـت در مـورد هـر صـفت     363صهمان، بلكه زمان، از مخلوقات اوست (
ن تصور شود در نظر گرفتن پايـان، مـلازم اسـت بـا     كمال ديگري، كه اگر پاياني براي آ

الوجـود، حتـي در   عدم وجوب وجود ـ از باب عينيت صفات با ذات ـ چرا كه واجـب   
و در نظر گرفتن شرايطي ـ حتي به صـورت    *تصورات ذهني هم وجوب وجود را دارد

باشـد)  ذهني ـ كه در آن شرايط، ذات، يا يكي از صفات او نباشد (به پايان خود رسيده  
كه خداوند متعال بنا به ضرورت عقلي به معني عدم وجوب وجود براي اوست؛ درحالي

  الوجود باشد.بايد واجب
الوجـود بـاز   در واقع معناي عرفي از عدم تناهي، به معناي عرفي از واجب

الوجود، در حقيقـت همـان قـول بـه امكـان      گردد و معناي عرفي از واجبمي
واجـب و ممكـن، مرتبـة ديگـري تصـور نـدارد؛       است؛ چرا كه ميـان مراتـب   

پذيرفته شود، خداوند متعال نيازمند علت شـده و بـر    **بنابراين اگر اين معنا
                                                      

  اين مطلب در جاي خود اثبات شده و جزء اصول موضوعه در اين پژوهش است. *
  الوجود.تناهي و به تبع آن معناي عرفي از واجب معناي عرفي از عدم **
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، 5، ج1387(مطهـري،   گـردد طبق برهان امكان و وجوب، وجود عالَم منتفي مي
  *.)488ص

گوينـد:  د متعال ميتناهي خداون برخي ديگر از مخالفين اطلاق عدم تناهي، محال ذاتي است. سوم. عدم
وجود نامتناهي و تحقـق آن   ذاتيِبودن  بايد دانست كه در طول تاريخ اعتقادي شيعي، اعتقاد به محال«

وارداتي است و از فلسفه يونان وام گرفته شده  ،از امور مسلم و بديهي بوده است. اعتقاد به وجود آن
اشتباه فلاسـفه  «ميلاني، حسن؛ ( »استبه واسطه عرفاي اهل سنت در بين برخي ايشان رخنه كرده  و

و ايـن   ).http://milani-hasan.blogfa.com/post12در:  »و عرفا در معناي وحدت خداوند تعالي
(علامـه   »إن وجود ما لا يتنـاهي محـال  «نمايند كه: مي علامه حليسخنِ خود را مستند به فرمايش 

  ت است.)، به درستي كه وجود نامتناهي از محالا35، ص1413حلي، 

چطـور ممكـن اسـت ايـن عقيـده      رسد، چـرا كـه:   اين مدعا نيز درست به نظر نمي
به كرّات در مـورد خداونـد   » يةلا نها«، واژه ***وارداتي باشد، حال آنكه در منابع روايي

 اسـت  آورده علامه حلي مرحومو آنچه كه  *)44، ص1379متعال آمده است؟ (مجلسي، 
                                                      

ودى را كه در نظر بگيريم يا واجب الوجود است و يا ممكـن الوجـود. اگـر واجـب الوجـود      هر موج *
است مدعاى ما كه در حال حاضر اين است كه جهان هستى از واجب الوجود خالى نيست ثابت مـى 

شود و اگر ممكن الوجود است بايد واجب الوجودى در كار باشد تا اين ممكن الوجود موجود شود، 
كند كه موجود يـا معـدوم باشـد،    الوجود به حسب فرض از ناحيه ذات خود ايجاب نمىزيرا ممكن 
آن علـت، او  بـودن   و موجود نبودن او وابسته است به علتى خارج از او و با موجودبودن  پس موجود
دهـيم و همـين   گردد. پس آن علّت را مورد بررسى قرار مىشود و با نبودن آن، معدوم مىموجود مى
است و يـا ممكـن الوجـود. اگـر      كنيم، زيرا آن علت يا واجب الوجودرا درباره او اجرا مىدو فرض 

واجب الوجود است مدعاى ما ثابت است و اگر ممكن الوجود است نيازمند علت ديگرى اسـت كـه   
و اگر ممكن الوجود است نيازمنـد علـت ديگـرى     ؛آن نيز يا واجب الوجود است و يا ممكن الوجود

خره بايد منتهى شود به واجب الوجود، زيرا اگر منتهى نشـود تسلسـل علـل    طور، و بالأ و هميناست 
اثبات شده است كه تسلسل علل غيـر متناهيـه   » علّت و معلول«آيد و در مباحث غير متناهيه لازم مى

پس خلاصه اين برهان اين است: هر موجودى يا واجب است و يا ممكن، و اگر ممكن  ممتنع است.
 .  آيد و تسلسل علل محال استمنتهى و متّكى باشد به واجب وگرنه تسلسل علل لازم مى است بايد

عنوان  توان از منابع روايي بهديني نخواهد نمود، بلكه مياستفاده از منابع روايي لزوماً بحث را درون ***
  منابع دست اول كه شاهد بر عدم ورود اين مفاهيم از جاي ديگر است، استفاده نمود.

  توان روايات مربوطه را مطالعه نمود.منابع زير نيز مي در *
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در مـورد ممكنـات اسـت و خـود ايشـان در      و  ماهيتدر مورد اثبات مغايرت وجود و 
 ،همـان )، قدرت (105، صق1413فصول ديگر، در مورد عدم تناهي علم (علامه حلي، 

) و ساير صفات كمال در مورد خداوند متعال و همچنين عينيت ذات بـا صـفات   84ص
 شود كه ايشـان صـفات را  به تفصيل بحث نموده و همه را اثبات كرده است، چگونه مي

نامتناهي بداند و به عينيت صفات و ذات معتقد باشد، اما در عـين حـال بگويـد محـال     
  است كه ذات و وجود خداوند متعال نامتناهي باشد؟! 

ممكن است گفته شود مخلوق، توان درك نامتناهيِ غيـر مـادي و بالفعـل را نـدارد،     
سـمانيت خداونـد   بنابر اين آنچه در منابع روايي آمده، معنايش عـدم ماديـت و عـدم ج   

  خواهد بود. »له ةلا جسم و لا ماد«به معناي  »له يةلا نها«است؛ پس 
  گوييم: در پاسخ مي

بله مخلوق توان درك نامتناهي بالفعل را ندارد چرا كه خود،  نامتناهي بالفعل: )الف
محدود است و به همين دليل است كه تمام خداشناسان به ايـن معتقدنـد كـه كنـه ذات     

، **ترين ايشان قابل درك نيسـت تعال براي هيچ مخلوقي، حتي برترين و كاملخداوند م
 قيصـري رومـي،  ( »، فحار فيها جميع الأنبياء و الأولياءلهيةو أما الذات الإ«اند: كه فرموده چنان
وقتى همه انبيا در برابر ذات نامحدود الهـى حيـران باشـند، ديگـران     «)، 346، ص1375

تواند اين مطلـب را  )، اما انسان مي1388 جوادي آملي،» (هند يافتيقيناً راه به كنه نخوا
  مساوي با نقص و نياز است.» تناهي«درك نمايد كه 

اصلاً اين مطلب به معناي دقيق آن، خود، يـك تنـاقض اسـت؛     نامتناهي مادي: )ب
چرا كه ماده، خود، از ماهيات است و اصلاً معناي ماهيت بودن همين است كـه وجـود،   

د شده و به شكل ماهيتي از ماهيات نمايان شده است، بنابراين ماده هميشه متناهي محدو
                                                                                                                             

فيض  شاه مرتضى بن محمد محسن( »ربنَا جلَّ ثَنَاؤُه لَا أَمد و لَا غَايةَ و لَا نهايةَ و لا إِله إِلَّا هو و إِلَيه الْمصيرُ«
  .)ق1406 نا]، : [بياصفهان ،چاپ اول ؛الوافي ؛كاشانى

رٍ  فرََ« ار بصـ  يعقـوب  بـن  محمـد (» بنَا تَبارك و تَعالىَ لَا شبه لَه و لَا ضد و لَا ند و لَا كَيف و لَا نهايةَ و لَا تَبصـ
 .)ق1407 ،كلينى

جمهـور،  ابـي  ابـن (نـد  ا مؤيد ايـن مطلـب  » معرفَِتك. حقَ سبحانكَ ما عرفَْناَك«جملاتي مانند  كه چنان **
  .)132، ص4، جالدينيةفي الأحاديث  يةعوالي اللئالي العزيز
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است و نامتناهي مادي اصلاً وجود حقيقي ندارد و اين يـك تصـور و در واقـع، معنـاي     
نامتناهي بالقوه است، كه ما هرچه در عالم ماده پيش رفتيم باز هـم تمـام نشـده و قابـل     

» نامتنـاهي «، بازگشت اين سخن به همان معنـاي عرفـي از   است. به نگاه دقيق دادن ادامه
  است كه قبلاً بحث آن گذشت.

در منـابع روايـي بـه    » نامتنـاهي «اينكـه   ».عدم جسمانيت«به معناي » تناهينام« )ج
باشد قابل قبول نيست، چـرا كـه در روايـات بسـياري ايـن دو      » عدم جسمانيت«معناي 

و اگر اين دو به يـك معنـا بـود     *)255، ص1ج ،ق1407 كلينى،تعبير با هم آمده است (
  ديگر چنين كاري لزومي نداشت.

در نتيجه، اينكه انسان توان درك كنه نامتناهي غير مادي و بالفعـل را نـدارد، مطلبـي    
گونه دركي از آن نداشته باشد پذيرفته شده است؛ اما اين بدان معنا نيست كه انسان هيچ

 ستي ـ كه ذات خداوند متعال از آن مبرّا است ـ نداند.و عدم آن را ملازم با نقص و كا

  شود:اين اشكال به دو صورت تقرير مي چهارم. تحليل ادعاي عدم تناهي.
نهايت باشـد، تصـور موجـودي مبـاين بـا او، كـه از او       اگر خداوند متعال بي )الف

آن بـودن   نهايـت اي بـه بـي  عنوان مخلوق، جدا ـ با تعبير مسامحي ـ شده باشد، لطمـه    به
كند. نهايت را از عدم تناهي خارج نمينهايت، بيزند، چرا كه خروج چند فرد از بينمي

پـذيرش عـدم تنـاهي خداونـد، مسـتلزم نفـي سـاير         **بنابراين بر خـلاف مقدمـة دوم،  
  موجودات نيست. 

كند (و در اگر بگوييد تصور مخلوق مباين با خداوند متعال، چيزي از او كم مي )ب
ايد، چرا نمايد)، در واقع قائل به تناهي خداوند متعال شدهچيزي به او زياد مي بازگشت

، 2، جق1404 رازي،كه هر آنچه كه زيادت و نقصـان بپـذيرد در واقـع متنـاهي اسـت (     
                                                      

* »َشي يطُ بِهحلَا ي و ،اسوْلَا الح و ارصالْأَب رِكُهُلَا تد و ،سجلَا ي و ،سحلَا ي و ،دحلَاي ...  م و لـَا   ء، و لـَا جِسـ
دَلَا تح يطٌ وْلَا تَخط ةٌ، وورصتوانيد روايات مشابه را بيابيد.و در منبع زير نيز مي». يد  

مـ لَا جِس  ف و و لَا مثْلٌ و لَا شبه و لَا صورةٌ و لَا تمثَالٌ و لَا حد و لَا محدود و لَا موضع و لَا مكَانٌ و لَ ...  ا كَيـ
  .)6شعيري، جامع الأخبار، ص(

ي سعة وجودي نامتناهي باشد مجالي براي وجود غير ـ چه استقلالي، چه تعلقـي ـ    هر موجودي دارا **
  گذارد و اگر موجودي نمايان است جلوة نامتناهي و اعتبارات اويند.باقي نمي
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  *).426ص
شـود  اشكال بالا در واقع از اين اشتباه ناشي مي توان گفت:در نقد اين تقريرات مي

ا عدم تناهي در رياضيات و كميات كه عدم تناهي بالقوه اسـت،  تناهي در اينجا ب كه عدم
گوييم اگر تعدادي از مجموعة اعداد خلط شده است؛ چرا كه در اعداد است كه مثلاً مي
شود، اما اينحا بحث از سعة نامتنـاهي  خارج شوند آن مجموعه از عدم تناهي خارج نمي

سـعة وجـودي شـامل آن    وجود است، كه اگـر فـردي از تحـت آن خـارج شـد ديگـر       
شود، هرچند كه با نگاه عرفي، هنوز به آن نامتناهي اطلاق شود. در مورد تقرير دوم  نمي

اشكال نيز چنين اشتباهي رخ داده است، چـون در مـورد كميـات اسـت كـه زيـادت و       
اند، كه متفكرين نيز هرجا متذكر اين قاعده شده چنان **دهد؛نقصان به اين شكل رخ مي

  ***).666، ص1، جق1411 رازي،اند (سريان آن در كميات نموده اشاره به
تـرين اسـتدلال بـر    عنوان اصلي تناهي، به تا اينجا اشكالاتي كه بر مقدمات برهان عدم

وحدت شخصية وجود، وارد شده بود، پاسخ داده شد. ضمن تأكيد مجدد بر اينكه درك 
يـد گفتـه شـود كـه مقـدمات      پذير است باحقيقت وحدت شخصيه، تنها با شهود امكان

نمايـد. امـا نظريـات    برهان به لحاظ عقلاني قابل خدشه نبوده و كاملاً مدعا را اثبات مي
تـوان  ديگري نيز وجود دارد كه مدعي هستند، بدون پذيرش وحدت شخصية وجود مي

  خواهيم پرداخت.  آنهاتناهي خداوند متعال را توجيه نمود؛ كه در ادامه به بررسي  عدم

  هاي رقيبيهنظر
عموماً عدم تناهي در مورد خداونـد متعـال را بـه معنـاي      *ني از متفكراهاي ديگرگروه

                                                      
  .كلّ ما يتطرقّ إليه الزيّادة و النّقصان فهو متناه *

كند كه در آينده به آن خـواهيم  مي اي ديگر اين مشكل رخ نماييگونه البته در مقولات مشكك نيز به **
  پرداخت.

  .كل عدد يقبل الزيادة و النقصان فهو متناه ***
معمولاً اين گروه از متفكرين كساني هستند كه وحدت در كثرت و كثرت در وحـدت و ... را مطـرح    *

ل سالك تكيه بر شدت اتصا ،اند؛ در مورد قائلين به وحدت شهود بايد گفت، چون در آن نظريه نموده
ديگر بـا   ،شدت اتصال شد، كه وقتي مناط كند، چرااست نه حقيقت وجود، اين بحث جايي پيدا نمي
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هـاي  تنـاهي و رابطـة خـالق و مخلـوق راه     اند، اما براي توجيـه عـدم  حقيقي آن پذيرفته
اند كه در ذيل به بيـان و بررسـي ايـن    ديگري غير از پذيرش وحدت شخصيه را پيموده

  داخت.ها خواهيم پرراه

 تشكيك

واقعيت خارجي يك فرد از ماهيت با فرد ديگـر، در عـين اينكـه ذاتـاً متغايرنـد، داراي      
به اين معنا كه كل واقعيت يك فـرد، هـم مـا بـه     «باشند، نوعي اشتراك در خارج نيز مي

اين در فرد كامـل،  به الاشتراك او با فرد ديگر. بنابرالامتياز او از فرد ديگر است و هم ما 
به الاشـتراك  ل واقعيت، خود، هم كامل است، يعني امر، موصوف به كمال است كه ما ك

بـه الامتيـاز كامـل از    عينه، كمالِ كامل اسـت، كـه مـا     كامل و ناقص است و هم خود به
ناقص است؛ همچنين در فرد ناقص، كل واقعيت، خود، هم نـاقص اسـت، يعنـي امـر،     

عينه،  هم خود بهو  تراك كامل و ناقص استموصوف به نقص است كه همان ما به الاش
، 1، ج1390 عبوديـت، » (نقص ناقص است، كه مـا بـه الامتيـاز نـاقص از كامـل اسـت      

پذيريم كه موجود نامتناهي، جا بـراي وجـود ديگـري در    بر اين اساس، مي **)؛157ص
توان موجودي در طول او فـرض  گذارد؛ اما با وجود تشكيكي، ميعرض خود باقي نمي

ود. در نگاه تشكيكي وجود، ساير موجودات همان تعلق به واجب هستند و موجودي نم
كند كه بـا نامحـدوديت او در تضـاد باشـد     گونه است آن ديگري را محدود نميكه اين

  ).241، ص1389(سوزنچي، 
شود تشكيك عرضي و تشـكيك  تشكيك به دو نوع تقسيم مينقد. تحليل تشكيك. 

نور آفتاب و نور شمع كه هر دو نورند اما در عـرض هـم،   طولي؛ تشكيك عرضي مانند 
كه اين نوع تشكيك در مورد حق تعالي در ميان قائلين به تشكيك نيز جايي نـدارد، امـا   
تشكيك طولي، مانند شعاع خورشيد است كه در نقطة اتصال بـه خورشـيد، از حـداكثر    

  نور و در سطوح پايين از شدت كمتري برخوردار است. 
                                                                                                                             

  تباين يا هر نظرية ديگري قابل سازگاري است و نوبت به بررسي اين مطلب نخواهد رسيد.
صدرا) نيز الربوبيه؛ تهران: چاپ بنياد توان در (صدرالدين شيرازي؛ شواهدهمچنين اين مطلب را مي **

 ايم.درآمدي به نظام حكمت صدرايي نقل نمودهتر از دليل تقرير روانمطالعه نمود و ما به
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و  شود كه شديد در عين شدت ضعيفگونه تحليل مي تشكيك در واقع ايناين نوع 
هـاي ايـن نـوع    مطلب، لازم است مؤلفـه شدن  در عين ضعف، شديد باشد. براي روشن

  تشكيك را مورد تأمل و بررسي قرار دهيم.

  مراد از شدت و ضعف
، تـر اسـت  شود هستي موجودي از موجود ديگر شـديدتر يـا ضـعيف   در اينكه گفته مي

حقيقتاً چه معنايي اراده شده است، وجوه مختلفي در پاسخ به ايـن سـؤال قابـل تصـور     
  است:
يكي نسبت به ديگري از مقدار بيشتري ـ يا كمتري ـ از وجود    تشكيك كمي: .1

 برخوردار است.

  توان گفت:در نقد اين بيان از تشكيك مي
، پس بـه هسـتي و   ستنده ماهيات و مربوط به  از امور نسبي» كمي« و»  بيشي«اساساً 

بتوانـد  تـا    نيستشمارش و قسمت   قابل  امري، هستي  حقيقت  حقيقت اشياء راه ندارند.
در   و ضـعف   و اصـولاً شـدت   گـردد   متصـف   و بيشـي   كمي  به  جسماني  ماهيات  مانند

 پـنج شـديدتر از عـدد    دهعـدد  قابل قبولي نخواهد داشت؛ به طور مثال   معناي ، كميات
   *.)1387(جوارشكيان،   است  بيشتر از آن  بلكه ، نيست
 تر) است.يكي از ديگري وجودتر (محقَق تشكيك كيفي (تفضيلي): .2

  شود:به اين تقرير از تشكيك، اشكالاتي وارد مي
چـرا كـه بـراي تحقـق      ؛دنباش ـ  تفضـيلي از امور د نتوان نمي  تحقق و يتموجود اولاً

در  شود، به اين بيان كهفرض  »عدم«و  »وجود« يانم  مراتبي  لازم است آنهاتفاضل ميان 
                                                      

بندي بسيار خوب از انواع تشكيك قابل تصور و بررسي نقاط ضعف و قوت  در اين مقاله، نگارنده ضمن تقسيم *
نيز در پي  ملاصدرارا نداشته و اساساً  نمايد كه نظرية تشكيك توان، بيان نظام خلقتهريك از وجوه، اثبات مي

عنوان يك نظر ابتدايي مطرح نموده تـا بحـث را پـيش ببـرد و در نهايـت،       اثبات تشكيك نيست؛ بلكه آن را به
ايـن  ازآنجاكـه  نمايـد. و  خودش ناكارآمدي تشكيك را پذيرفته و با نظرية وحدت شخصيه، مسائل را حل مـي 

بندي و بيان خوب نگارنده، ما از قابل بازيابي است اما به دليل دسته لاصدراممطالب به صورت پراكنده در آثار 
ايـم. البتـه   نقـل نمـوده  » تباين يا يگانگي وحدت تشكيكي و وحدت شخصي وجود در حكمت متعاليـه « مقالة

  اند.برخي از اساتيد حكمت اسلامي، نظرية تشكيك را در تنافي با وحدت شخصيه ندانسته
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 ـ  از طرفين  يكي  به  تفضيلي  وصف  دادن  ، نسبت تفضيلي  اوصاف همـان    سـلب   معنـي ه ، ب
 ،وجـود  فـرد   شـود يـك  زماني كه گفته مـي  . ديگر است  از طرف  نحو تفضيليه ب  صفت 

فـرد  گفته شود   كه  آن است  عنايمه ب تر است،يا محقَق ، موجودتر فرد ديگر آن  به  نسبت
ايـن   تر است.تر يا معدومعدم  ) است، يعنيترنامحققلاوجودتر ( ، فرد اول  به  نسبت  دوم

به دارد كه   تحقق  هايياشياء و واقعيت ، ، مراتب و نيستي  هستيبدان معني است كه ميان 
  وجود، موجودترنـد و بـه    به بيشتر  نزديكي  نسبت  (به  عدم  وجودند و نه  نه  خودي خود

 ـ ميـاني   هايواقعيت  فرض و تر)، معدوم عدم  بيشتر به  نزديكي  نسبت   تنـاقض   دليـل ه ، ب
  .است  نامعقول از اساس،  وجود و عدم

  هسـتي ذات   كـه  بايـد گفـت  ،  هستي اسـت   ذات جهتاز   بودن» وجودتر«اگر  ثانياً
  ، امـري  در ماهيـت   تشكيك اصولاًو  ردار باشدب  تشكيك كه  ستني  و ذاتي  ماهيت  داراي
بـر    در هسـتي   تشـكيك   بـاز بـه    در ماهيـت   تشـكيك   هر نوع  ست، بلكهني  پذيرش  قابل
  .(همان)  است  اصلي  سؤال  محل  گردد كه مي

بـر    دارد و عـدم   بيشتري  آغوشي هم ،تر با عدم وجود ضعيف تشكيك تركيبي: .3
 . است  ردهپيدا ك  وجود او بيشتر راه

 ـ   عـالي   از مراتب  هر اندازه  ،هستي ي عبارت فوق، آن است كهمعنا   سـمت ه خـود ب
  تـر و بـا آن  نزديـك   عـدم   و در نتيجه بـه   يافته  بيشتري  حدود عدمي ،كند مي  تنزل  پايين
  هسـتي ِ  عـدمي  حدودِ  بيشتر و كمتري  از همين ،كند پيدا مي بيشتري   و امتزاج  آغوشي هم
  . شودتعبير مي  در هستي  و ضعف  شدت  به  كه  تاس

  به اين بيان از تشكيك نيز اشكالاتي وارد است:
وجـود    تبعه شود ب   فرض  آن  براي  و اگر مصداقي  است  محض  نيستيِ  عدم، نخست.

شـدن    و يـا زيـاد و كـم     در عـدم   مفروض  و ضعف  شدت  پس ؛ است  نحو مجازيه و ب
  رو بـراي از ايـن  ؛ اسـت   در خـود هسـتي    و ضعف  شدت  تبعه ء نيز باشيا  حدود عدمي

  شد.  متوسل  در عدم  و ضعف  شدته ب  توان نمي ، در هستي  و ضعف  شدت  توجيه
نـدارد و    تحقـق   در عـالم   اساساً عـدمي   پس  دانستيم  محض  نيستيرا   اگر عدم دوم.

  . هـر چـه   شـايع   حمـل   بـه   و هم ذاتي  وليا  حمل  به  هم  است  عدم  ،عدم  گفت  توان مي
 آغـوش بـا  هـم دار وجود  نه   و وجود است  ، دار هستي ؛ و دار تحقق است  هستي ، هست
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 آن جايگاهدر بتوانند با هم و وجود   عدم  كه وجود ندارد  از هستي بالاتر  جايگاهي.  عدم
.  به ميـان آورد   سخن  و نيستي  يهست  آغوشي  يا هم  از امتزاج  تا بتوانحضور داشته باشند 

  بتـوان   كـه   تصور اسـت   قابل  وقتي  موجودات  يافتن  هستي و حدود عدميشدن   ضعيف
(مراتـب    هسـتي  اطـراف   كه  اي گونههب ردك  فرض  تحققاز فراگير  ةنحو  يك ، عدم  براي

  كنـيم   توهم  چنين  ينكهباشد و يا ا  را محدود ساخته  و آن  ) را فرا گرفته تعاليحق  مادون 
دار  ،ديگـر   و در سـوي   سـو، دار هسـتي  يك در عالم خلقت، يك دوقطبي است كه   كه

  افزوده  عدميت  بر مراتب  رويمب  دمع  سمته ب  هستي  از كانون  كه  ، هر اندازه نيستي است
ـ    دو وادي  ايـن   ميـان   كـه   موجـوداتي   در نتيجه ،گرددمي  كاسته  موجوديت  و از مراتب

از   و تشكيكي  نحو متدرجه ب  ند همگي ـ واقع   محض  نيستي و وادي   محض  هستي  وادي
  سـخن   و هسـتي   ينيست آغوشي   از هم  توانمي روبرخوردار باشند و از اين  وجود و عدم

  . گفت
 خيـالي   فرض  ، يك نيستي  در ميانه  هستي  ندارد. فرض  جز وهم ايسخني پايه  چنين
  و بـه   گرفته  تأنش  محسوسات  ما در عالم  و تجربي  حسي  از ادراكات  كه  ستاو وهمي 

  .  است  شده  داده  هستي تعميم  ساحت  به  وهم  ةقو  ياري
  و يا اينكـه   است  او خالي  اطراف  كه  كنيم مي  را مشاهده  موجودي  وقتي به طور مثال

  خـالي   خلأ يا فضاي  ء مذكور و عدم به وجود با شي  وهمي  با تطبيق ، شده  در خلأ واقع
  گمان  و بعد چنين  دانيم مي  صادق  وجود و عدم  معنا را نيز درخصوص  او، همين  اطراف

از   ، مقداري هستي ممكن است  كهواقعيتي است  ، هستي نبودعنوان  به  نيستي  كه  كنيم مي
  *.نمايدرا پر   آن

  چگونـه   نيسـت   فـرض   قابـل   چيـز ديگـري    جز هسـتي   كه  جايگاهي  در چنين  حال
اشياء   براي  حدود عدمي  به  و قائل  داشت  نيستي و  هستي  آغوشي  از هم  تصوري  توان مي

  شد؟!
                                                      

 ، تعـالي  حق  هستي  در ذيل  ، گوييهست  در اذهان  و خلق  فيض ،صدور  معنا در خصوص  همين  مشابه *
  هسـتي  و يـا افاضـه     خلـق   بـه   دسـت  ، داري  خداوند در چنـين   كه  موجود است» عدم«دار   بنام  داري
  و تنهـا بـه  تنهـا  », تحقـق «رو و از اين  است  ، عدم اساساً بنابر اصالت وجود، عدم  كه زند. در حالي مي

 است.  داشتن  تحقق  عين  هستي  دارد چرا كه  تعلق  هستي
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اساساً حد  ،ي نداردمحصلَ  ، معناي در هستي  شدت و ضعف يافتنتنها   كه نهنتيجه آن
حـدود    همـان  ، هست  اگر حدي  ؛تصور است  قابلو غير   وجهنيز كاملاً بي  داشتن  عدمي

بـا    هستند كه  هستي  عالم  موجودات  اين  يعني  با يكديگر است؛  اشياء در نسبت  وجودي
حـد   ، هسـتي   به  نيستي  نامه ب  چيزي  اينكه  اند نه يكديگر حد زده  خود به  و هستي جودو

  وحـدت   اصـل   بـه   بـا توجـه   ،يكـديگر   هاشيا ب  وجودات  حد زدن  فرض  باشد. البته  زده
  مطلق  هستي  اشياء را تعينات  حدود وجودي  كه  است  پذيرفته  وجود، درصورتي  حقيقت
  بـا مـدل    نه  و تفسير است  بيان  قابل نظرية وحدت شخصية وجود،تنها با   كه  كنيم  تلقي

   .(همان)  تشكيكي
وجـود    دارد كـه  را  خاصـي   لاتكما(شديدتر) تر وجود قوي تشكيك فقداني: .4

 . ستهاآنتر فاقد ضعيف

  مراتب  از قياس  و ناشي  نسبي  حدود عدمي، امري  اگرچه  توجيه از تشكيك،  در اين
  و بساطت  وحدت  با اصل  منافي اين توجيه نيز  اما پذيرش  ،شده است  يكديگر دانسته  به

  با آن اسـت  وجود، ملازم   حقيقتدانستن   بسيط و يگانه  . زيرا فرض است  هستي  حقيقت
،  موجـود اسـت    كـه   حيـث   ـ از آن   هسـتي   ةمرتب ـ  تريندر نازل حتيـ    هر موجودي  كه

رو باشـد و از ايـن    ، در وجـود خـود داشـته    و كاست  كم  اي ذره  را بدون  هستي  حقيقت
 در آنجاسـت  تي هس ـ  و شـئونات   كمالات  جميع  در هر جا، تحقق  هستي  حقيقت  تحقق

   **.)177، ص6ج ،م1981 (شيرازي،
 ، در جـايي   كرد كه  فرض  توان وجود نمي  حقيقت  و وحدت  بساطت  بنابر فرض  پس
و اساسـاً از   ؛نباشـد   و آثـار آن   يا كمـالات   از شئون باشد اما يكي   وجود متحقق  حقيقت
  انـد. در مـدل   نداشـته   تشكيكي مدل   به  جز توسل  اي حكما چاره  كه  است  رو بودههمين

وجـود و    از حقيقـت   كه  آنچه  يعني  ،است  الاشتراك به ما  الاختلاف عين به ما ، تشكيكي

                                                      
  و الـنقص،   بالكمـال   و التشـكيك   التفاوت  علي  الموجودات  جميع  في  سارية  واحدة  الوجود حقيقة  كما أن **

  وجـه   الوجـود علـي    نسـريا   الكل  في  سارية  والحياة  والقدرة والارادة  العلم  هي  التي الحقيقية   فكذا صفاته
  بوجود ربها، عارفة  ، شاهدة بالتسبيح  ناطقة  عالمة  حية  الجمادات حتي   الموجودات  . فجميع الراسخون  يعلمه

  .السفر الاول  اوائل  في  بخالقها و مبدعها، كما مر تحقيقه
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  وجـود دارد. پـس    مـادون   در مرتبـه بعينـه    همان  است  مافوق  در مرتبه  آن  ذاتي  كمالات
در   كـه   هسـت   از هسـتي   نيو شأ  و اثري  كمالي  در يكي  كه  نيست  در آن  تمايز دو طبقه

يـا    ، وجدان و ضعف  اگر شدت  كه  پا برجاست  اصلي  رو باز سؤال، از اين نيست  ديگري
در   و قوت  ؟ ضعف چيست  آن  وجودي  تحليل  پس  نيست  از هستي  و شأني  كمال  فقدان

  امـري   نينچ ، و بسيط هستي  واحده  حقيقت  ؟ در ساحت معناست  چه  به  هستي  كمالات
  (همان) ؟ تصور است  قابل  چگونه

بيان نموده است؛  ملاصدراكه يكي از شاگردان و پيروان مكتب  به عبارت ديگر چنان
اگر تشكيك طولي به اين نحو كه كمالات موجود داني بعينه در موجـود عـالي نباشـد،    

مسـتلزم   يـن او   *هـا يو نـدار  هاييخواهد بود از دارا يامجموعهپذيرفته شود واجب 
و پذيرش چنين تركيبـي بـا ادعـاي عـدم      ستا ااست كه ذات واجب از آن مبرّ يبترك

 (شـيرازي،  »هكل مـا يحتمـل الزائـد و النـاقص فهـو متنـا      «تناهي، در تناقض است، چرا كه 
) هرچيزي كه احتمال زيادت و نقصان داشته باشد، متناهي اسـت و  28، ص4ج ،م1981

انَ  «اشد مخلوق است، هرچيز كه محدود و متناهي ب فإَِذاَ احتمَلَ الحْد احتمَلَ الزِّيادةَ و النُّقْصـ
انَ كـَانَ مخْلُوقـاً     ادةَ و النُّقْصـ )؛ هـر آنچـه   106، ص1، جق1407، (كلينـي  »و إِذاَ احتمَلَ الزِّيـ

داشته باشد، احتمال زيادت و نقصان خواهد داشـت و هرچـه كـه    شدن  احتمال محدود
  مال زيادت و نقصان داشته باشد مخلوق است.احت

باور ترين شارحان معاصر حكمت صدرايي، تر از زبان يكي از برجستهبه بيان روشن
شـديدتر و در    در جـايي   واحـده   حقيقـت   اينكه با ، هستي  حقيقت  و بساطت  وحدت  به

و واجـد همـه    چرا كه اگر هويتي بسيط حقيقي باشد ،منافات دارد تر شودضعيف  جايي
اي كه برخي كمالات را داشته و فاقد برخي ديگر باشـد  گونهكمالات وجودي نباشد، به

(يا واجد برخي مراتب بوده و مراتب ديگر را فاقد باشد)، آن ذات مركـب از وجـدان و   
فقدان است و ذاتش متحصل از وجود و عدم است، زيـرا اگرچـه آن ذات در خـارج و    

حي، بسـيط و منـزه از تركيـب اسـت، امـا چـون داراي برخـي        حتي با نگاه عقلاني سط

                                                      
ر ذات بسـيط لازم  فاقد بودى، محدود شدى و تركيـب د  ،وجودى را به حيثيت وجود تعالي][حق اگر *

  .»فقدان«و » وجدان«و از » عدم«و » وجود«آمدى، از 
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كمالات و فاقد برخي ديگر است با تحليل عميق عقلاني مركب از دو حيثيت وجدان و 
كه بسيط حقيقي در تمـامي مراتـب خـارج، ذهـن و عقـل بسـيط        فقدان است، در حالي

مراتـب   است؛ بنابراين اقتضاي ذاتي بسيط واقعي آن است كـه واجـد همـه كمـالات و    
نهايـت او خـارج نباشـد (جـوادي     وجود باشد و هيچ كمال وجودي از حيطة هستي بي

  ).220، ص1387آملي، 
و   نحو حقيقهه در اشياء ب  قمحقَّ ِ وجودي  كمالات  همان ،شود  گفته  كه هم  فرض  اين
در نهايـت بايـد    چـرا كـه   مشكلي را حل نخواهـد كـرد؛   ، هست  هم  حق  در ذات  رقيقه
اعتبـار    صرف نه، يامتصور است   و موجوديتي  واقعيت ،رقيقه  براي ص شود كه آيامشخ
    است؟  و وهم  يا خيال  عقلي

  بـه   نسـبت اگر  حتيموجود ـ    اين  وجودي  ، كمالات است  وجودي  داراي  اگر رقيقه
،  يسـت ن  تعـالي حـق   باشد ـ بعينـه در ذات    بسيار ناچيز و ضعيف  كمالات  اين ، حق  ذات

  وحـدتي   چنـين   كه  كرديم  و ما فرض  است  در تشخص  وحدت  ملازم  بعينه  زيرا فرض
نيـز،   قـول    ايـن   كه ، شويم  قائل  تعاليدر حقرا   آن  مانند يا مثل  بايد به  . پسوجود ندارد

  حق  در ذات  كمال  آن  ـ زيرا باز عين   است  حق  در ذات  و نقص  فقدان  فرض  ملازم  هم
  تنها در جايي  مثليت  (چون  است  هستي  براي  كليه  ماهيت  با فرض  ملازم  ـ و هم   نيست

با بساطت حقيقي خداوند متعـال در    همو  ) است  وجود دارد مطرح  مشتركي  ماهيت  كه
مبنـا    نيبـر هم ـ  *. اسـت   مخلوقـات   بـه   تعاليحق  ذات  علم  منافي  در نتيجه تضاد است؛

و   شـده   انتـزاع   هسـتي   از نفس  ، از آنجا كه هستي ذاتي   اوصاف  كرد كه  استدلال  توان مي
  يكسان  نيز به  اوصاف اين   است  متحقق  هستي  ذات  با وجودند بايد در هر جا كه  مساوق
   .)1387(جوارشكيان،  باشند  متحقق

صلي نداشـته  شود كه هيچ يك از توجيهات در مورد تشكيك، معناي محمشاهده مي
  توانند تعريف صحيحي از اصل هستي و مخلوقات به دست دهند.و نمي

  و ضـعف   شدت  اينكه  فرض  بهنكتة ديگري كه بايد در اينجا ذكر نمود آن است كه 
  مهـم   شـود، سـؤال    پـذير تلقـي  امكان  باشد و امري  داشته  هم  محصلي  معناي  ،در هستي

                                                      
  ».الحقيقه كل الاشياءبسيط« به مقتضاي قاعدة *
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 ؟ اسـت   پيدا شده  و ضعف  شدت ، هستي  واحده  حقيقت  نچرا در مت  كه  است  ديگر اين
تـر  ضعيف  است، در جايي  و خالص  و صرف  يگانه  حقيقت  يك  كه  هستي  چرا حقيقت
  يـك   پـس   اسـت   واحـده   حقيقـت   يك  داراي  ؟ اگرهستي است  تر شدهقوي  و در جايي

  باشـد نـه    بايـد داشـته    مرتبه  رو يكچند اقتضا، از اين  باشد نه  واحد بايد داشته  اقتضاي
  . چند مرتبه

  تصور كرد، بلكـه   توان نميرا   از هستي  بيرون  و فاعلي  عامل  وقتي ،ديگر  عبارته ب 
  بلكـه  ؛ نيسـت   چنـد حيثيـت    ) نيز داراي (هستي  و قابل  و فاعل  است  فاعل و قابل يكي

مبنـا و    ، هـيچ  در آن  و ضعف  شدت  پيدايش  ، پس است  بسيط و خالصي  واحده  حقيقت
  .)همان(  پذير نيست توجيه  و تشكيك  نخواهد داشت  وجودي  ملاك

 تعالي (وجود رابط) عين ربط بودن مخلوقات نسبت به حق

اند كه وجود رابط تنها حيثيت لغيـره دارد و  گونه بيان نمودهدر توضيح وجود رابط اين 
رو وجود رابط چيـزي نيسـت جـز    اه ندارد از اينگونه موجوديت في نفسه در او رهيچ

توانـد معنـاي حرفـي از    . بنابراين وجود رابط تنهـا مـي  اينهاهمان قيام و صدور و مانند 
تواند مناط دوئيـت  وجود، موسوم به كون ناقص را در ذهن بياورد، لذا وجود رابط نمي

 ـ 241، ص1389و تكثر در عالم باشد (سوزنچي،  ر اسـاس نظريـة   ). به عبارت ديگـر، ب
وجود رابط، معلول مطلقاً نسبت به علتي كه وجود را به آن افاضـه نمـوده اسـت، ربـط     

گونـه  محض است يعني وجود معلول بعينه براي علت فاعلي تام اوست و از خود هـيچ 
اش به نحو اضافة اشراقيه است كه قـائم بـه   وجودي ندارد و اضافة معلول به علت تامه

)، وقتي هويت معلول، عين ربط 7، ص1387زاده آملي،  (حسن باشديك طرف عيني مي
به علت بود و طرف ديگري نيز در مقابل علت قابل فرض نبود و معلول عـين فقـر بـه    

ماند كه مناط دوئيت باشـد (جوارشـكيان،   علت بود، ديگر تحققي براي معلول باقي نمي
ال، موجودات ديگر نيز تناهي در مورد خداوند متع )، لذا در عين حفظ صفت عدم1387

  آيد.الربط پذيرفته شده و وحدت شخصيه لازم نميبه نحو عين
بايد دقت نمود  نقد. پذيرش وجود رابط، در واقع پذيرش وحدت شخصيه است.

وسـيلة   آنچه در اينجا اتفاق افتاده است در واقع آن است كه با مسامحه و نه با دقت، بـه 
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از ربـط و  كه حـاكي  » ايجاد«و » صدور«و » قيام«و » رابط«و » ربط«مفاهيم اسمي: مانند 
نه حاكي از استقلال، به مفاهيم حرفي اشـاره شـده اسـت، امـا بايـد توجـه       اند  وابستگي

» قسـمي از وجـود  «داشت كه وجود رابط در واقع قسمي از وجود نيست، چرا كه تعبير 
كه چـون وجـود   ياست، در حال» بخشي از مصاديق مفهوم اسمي وجود«دقيقاً به معناي 

اي اعـم از موجـود، شـيء،    رو هيچ مفهوم اسمينفسه ندارد از اينرابط اصلاً حيثيت في
. به عبـارت  )232 و 208صص، 1ج، 1390كند (عبوديت، واقعيت و ... بر آن صدق نمي

  علـت   نيز در مقابـل   ديگري  و طرف  است  علت  ربط به  عين ، معلول  هويت  وقتيديگر، 
  كـه   تصـور نيسـت    شـود، قابـل    فرض  اي و واسطه  مياني  تحققي ، معلول  برايتا   نيست
اساسـاً    پس ، داريم  يك طرف  باشد وقتي  خودش  علت  ربط، متمايز از هستي  اين  هستي

  است  با خودش ، طرف  همان ربط  بايد بگوييم ، ربط شويم  به  و اگر قائل  نداريم  ربط هم
ربـط    خـود، ايـن    هسـتي   . زيرا در مـتن  فراتر از خود نيست  ، چيزيخود با خود و ربط
(جوارشـكيان،   ربـط  همـراه بـا  طـرف    نـه   است  طرف  همان  در واقع  يابد پس مي  تحقق
1387(.  

در   با يگانگي  ملازم ، يك شيء به شيء ديگر  وجودي  و تقوم  وابستگي  اساساً فرض
  يعنـي   فقـر بـودن    . عـين  فقـر بـودن    عـين  عنـي  ي  وجودي  زيرا وابستگي  ،است  تشخص

 ، علت  كه  نيست  چنينزيرا اين ، نباشيم  قائل  معلول  براي  متمايز از علت ِ  دارايي  گونه هيچ
  بلكـه  ؛ اوست  به  خود و وابسته  دارد، وامدار علت  و او آنچه  است  داده  معلول  به  چيزي

و   ، او اساساً عين احتياج نه ؛ دارد از علت است  هر چه  نكهاي  ندارد نه  هيچ ، اساساً معلول
  حتـي   تا داراي  در كار نيست  ذاتي ، علت است  دارد همان  رو هر چهاز اين  است  ناداري

  .  از علت  نه  علت است  دارد همان  هر چه  پس ،فقر محض  يعني فقر  شود. عين  فقر تلقي
  فـرض   كند و مـلازم  مي  را اثبات  و تبعي  اي عاريه  ييدارا  نحوه  يك» از علت«  فرض

 ـ  اساسـاً معلـول    كهدر حالي ؛ است  علت  نيازمند به كه   ذاتي  است  معلول  براي  يا ذاتي ه ب
  ذات حتـي ( ي ا ذاتـي   فاقـد هـر نـوع     غنا و در نتيجـه   فاقد هر نوع ، فقر بودن  عين  دليل

  علـت   هسـتي   همـان   شا رو هستيو از اين  علت  همان ، معلول ِ ذات  ،پس  نيازمند) است
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  *.(همان)  است
و تمـايز    دانسـتيم   علـت   حقيقت  و بطن  را در متن  معلول  هويت  وقتي  است  روشن
  تشـكيكي   را با مدل  واحده  حقيقت  اين  توانيم ، هرگز نمي نشديم  قائل آنها  ميان  وجودي

  يـك   مـدلي   بـه   ، مبـدل  هسـتي   مـدل   بلكـه  ؛ تصوير نمـاييم  و  تبيين ، هستي  و ذو مراتب
و   ـ تعينـات    تعـالي حـق   ديگـر ـ بغيـر ذات     موجـودات   جميـع   اي خواهد شد كه مرتبه

  علـت   از ذات  و تـأخر وجـودي    تراخي  بدونو   واحده  حقيقت  آن  و شئونات  ظهورات

                                                      
  علتـه   لحقيقـة   مباينـة   هويـة   لحقيقتـه   ليست  بـالمعلول  هذا المسمي  أن  و يتحقق  هذا هكذا، يتبين  فاذا كان *

  موجـدها فيكـون    هويـة   النظر عن  قطع  مع  المعلول  ذات  هوية  يشير الي  ان  للعقل يكون   حتي  اياه،  المفيضة
  للمعلول  يكون  ان  لزم  كذلك،  : إحداهما مفيضاً والآخر مفاضاً؛ إذ لو كان التعقل  في  مستقلتان  هناك هويتان

لا   بما هـو معلـول    ها، والمعلولإلي  و إضافته  علته  غير تعقل  متعقلاً من  معلولاً، لكونه  كونه  معني  سوي  ذات
  . هذا خلف ء علة و معلولاً الشي  كون  الضابط في  من  ما أصلناه  فانفسخ  العلة،  ٍ إلاّ مضافاً الي يعقل
أثراً و تابعاً،   غير كونه  مضافاً و لاحقاً، و لا معني له  كونه  بهذا الاعتبار سوي  لاحقيقته له  بالذات  المعلول  فاذن،
إنما كونهـا اصـلاً و مبـدأَ و      الاطلاق  المفيضة علي  العلة  كما ان  المعاني؛  لهذه  معروضة تكون   ذات  دون  من

اصـلاً واحـداً و سـنخاً فـارداً هـو        الموجودات  لجميع  ... ان ذاته  متبوعاً هو عين  و ملحوقاً به  مصموداً اليه
و هو   ونه،ئو ش  اطواره  و ما سواه  و هو الاصل  و نعوته،  اسماؤه  و غيره  ، و هو الذات ونهئش  و الباقي  الحقيقة

و حيثياته.  جهاته  الموجود و ما وراءه  
  ! ان ! هيهـات  الحلول  نسبة  تكون  تعالي  القيوم  ذات  الي  الممكنات نسبة   ان  العبارات  هذه  احد من  و لا يتوهمن

  الشـمس   عند طلوع  ؛ و هاهنا ـ اي  و المحل الحال   الوجود بين  في  نينيةالاث  مما يقتضيان  الحالية و المحلية
للوجـود الواحـد الاحـد      ـ ظهر أن لا ثـاني    و التوفيق  المتنوّر بنور الهداية  الانساني  العقل  افق  من  التحقيق
الوجـود    اسـم   ما يقع  كلّ  نّا  ...اذ قد انكشف اغاليط الاوهام  ، و ارتفعت الوهمية  الكثرات  و اضمحلت  الحق،
  لمعـات   مـن   و لمعـة   ذاته،  نعوت  و نعتاً من  الواحد القيوم،  ونئش  إلا شأناً من  الأنحاء فليس  بنحو من  عليه

  آخـر الامـر بحسـب     قـد آل   النظـر الجليـل،    و معلولاً بحسب  الوجود علة  في  اولاً ان  فما وضعناه  صفاته.
بــ    المسـمي   عليتـه   و رجعـت   جهاته؛  من  جهة  منهما امراً حقيقياً والمعلول  العلة  كون  إلي  العرفاني  السلوك

  هـذا المقـام    . فـأتقن  عنه  ء مباين شي  ، لا انفصال بحيثية  بطور و تحيثه  تطوره  إلي  للمعلول  و تأثيره»  العلّة«
  مبتغـاك  مـن   تجد رائحة  لعلك  تحصيله؛  نقد العمر في  رفو اص  و الافهام،  العقول  أولي  أقدام  فيه  زلت  الذي
  .)301، ص2جم، 1981، شيرازي(و اهله.   مستحقاً لذاك  كنت  ان
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  شوند. مي  خود محسوب
دن مخلوقات بايد گفت كه عـين ربـط بـودن در واقـع     بنابراين در مورد عين ربط بو

قسمي از اقسام وجود نيست؛ بلكه عين ربط بودن مساوي است با نفي وجود از ممكـن  
مساوي است با نفـي كثـرت   درنتيجه  و اثبات شأن بودن آن براي وجود مستقل بالذات.

ت شخصية وجود اشياء و اثبات كثرت شئونِ وجود يگانة مستقلِ بالذات، كه همان وحد
  ).208، ص1، ج1390است (عبوديت، 

  »عدم تناهي«زيرمجموعة برهان بر ساير براهين، 
گـردد، ايـن اسـت كـه برخـي از      مطلب ديگري كه در اين مقاله تنها بـه آن اشـاره مـي   

امكان فقري مخلوقات نسـبت  «، »تعاليالوجود بودن حقصرف«هاي ديگر مانند استدلال
انـد، امـا   .، نيز براي اثبـات وحـدت شخصـية وجـود اقامـه شـده      و ..» به خداوند متعال

ها نيز زيرمجموعة ر عدم تناهي، اگر قابل خدشه نباشد، ساير استدلالباستدلال ازآنجاكه 
ها پرداختـه نشـده، هرچنـد كـه در     گيرند. در اين مقاله، ديگر به آن استدلالآن قرار مي

م قابليت پرداختن در يك مقالة مسـتقل  جاي خودشان دلايل قابل تأملي هستند و هركدا
  باشند.   را دارا مي

  گيري و بيان نظرية مختار  نتيجه
اين نتيجـه حاصـل شـد كـه پـذيرفتن موجـودات در       ازآنجاكه با توجه به مطالب فوق، 

تعالي است؛ چرا كه وجود در عرض،  عرض خداي متعال، نافي سعة وجوديِ مطلقِ حق
عنوان اصل موضوعه فرض گرفته  يت در اين پژوهش بهيا از سنخ اوست يا خير ـ سنخ 

شده ـ وجود همسنخ، اگر غير او باشد، نافي وجود مطلق است و اگر متباين نبوده و در  
نمايـد، كـه ايـن تركيـب اسـت و ايـن       مي *طول باشد، واجب را واجد وجدان و فقدان

 ـ **شودتركيب چون منتهي به نيازمندي و نقص خداي متعال مي ذيرش نيسـت.  ، قابـل پ

                                                      
  يك كه در بحث تشكيك ذكر شد.وارد بر تشك يگرو اشكالات د *

  هر مركبي به اجزاي خود نيازمند است. **
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  لذا نظرية مورد پذيرش اين پژوهش، وحدت شخصية وجود است.
توان مقدمة اول استدلال بر عـدم تنـاهي را   شود كه ميبا اين توضيحات ملاحظه مي

گذشت بايـد در نظـر   » نهايتبي«هايي كه در مورد يقيني دانست؛ علاوه بر نقض و ابرام
ان موجـود مطلـق و كامـل مطلـق، مرتكـز      عنو خداوند متعال بهبودن  داشت كه نامحدود

ازآنجاكـه  تـوان گفـت   هاي علمي مياذهان تمامي خداپرستان است، اما با توجه به دقت
شود و مشاهده مي -ياسلام يو هم در منابع نقل -اين قضيه در لسان متفكرين و فلاسفه

اي گونه براي خداوند متعال يك توهم است به» نامتناهي«حتي گروهي كه معتقدند واژة 
توان ادعا نمود كه متفكـرين بـر   به عدم محدوديت در مورد خداوند متعال معتقدند، مي

  اين مطلب اجماع دارند.
توان نتيجه هر دو مقدمه استدلال عدم تناهي خداوند متعال ميبودن  با توجه به يقيني

 ـ  ام گرفت كه استدلال بر عدم تناهي براي اثبات وحدت شخصيِ وجود، يك اسـتدلال ت
كه در كتب منطق گفته شده، متفكر را به ناچار به پذيرش عقلانـي وحـدت    بوده و چنان

دارد. هرچنـد كـه بـاز هـم      شود، وا مـي شخصية وجود كه استدلالي معتبر محسوب مي
كنيم كه صرفاً با استدلال عقلاني، درك حقيقت و واقعيت وحـدت شخصـية   اعتراف مي

  شهود، سير و كسب مراتب روحاني لازم است.شود و براي درك آن، وجود حاصل نمي
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